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The path of Shah Nematollahi is one of the branches of Sufism and mysticism, the 
founder of which is Seyyed Nooruddin Nematullah known as "Shah Nematullah" 
with Shiite and contemporary tendencies of the Timurid era. The Nematollahi 
dynasty has gone through ups and downs in different historical periods after its 
establishment and is one of the dynasties that now has followers in Iran and 
continues its activities. It should be acknowledged that the historical study of this 
dynasty and especially the interaction and interaction of this dynasty with the two 
institutions of religion and government, as well as its spatial and human geography, 
the extent of public acceptance and its impact on public culture have not been 
addressed as needed. Under the influence of a kind of confrontation about the ideas 
of this dynasty, these researches have faded and lost their liberal status. In this 
research, an attempt has been made to address the above-mentioned issues without 
taking sides on the beliefs of this series. In this research, an attempt is made to trace 
and analyze the historical course of this Shiite mystical dynasty from the beginning 
to the end of the Qajar era, and identifying the greats of this sect and their historical 
impact on the history of Sufism and mysticism in Iran in later periods is another 
mission of this article. 
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  چکیده  اطلاعات مقاله

  مقاله پژوهشی نوع مقاله:

  

  

 2/9/1400 :افتیدر خیتار

  25/9/1400:  ویرایش خیتار

  20/10/1400:  رشیپذ خیتار

  28/10/1400:  انتشار خیتار

  

  

   هاي کلیدي:واژه

  ولی،  االلهنعمت شاه

  طریقت نعمت اللهی،

  تصوف، 

  عرفان شیعه، 

  سلطان علیشاه گنابادي

گذار آن سید نورالدین نعمت االله معروف  طریقت شاه نعمت اللهی از نحله هاي تصوف و عرفان است که بنیان

با گرایش هاي شیعی و معاصر عصر تیموري است. سلسله نعمت اللهی در دوره هاي » شاه نعمت االله«به 

مختلف تاریخی پس از تأسیس، فراز و نشیب هایی را پشت سر گذاشته و از سلسله هایی است که هم اکنون 

خود ادامه می دهد. باید اذعان نمود که به بررسی تاریخی این سلسله  در ایران داراي پیروان است و به فعالیت

و به ویژه سیر تعامل وتقابل این سلسله با دو نهاد مذهب و حکومت و همچنین جغرافیاي مکانی و انسانی آن، 

ر تمیزان استقبال عمومی و تأثیر گذاري آن در فرهنگ عمومی آنچنان که لازم بوده پرداخته نشده است و بیش

این پژوهش ها تحت تأثیر نوعی جبهه گیري درباره عقاید این سلسله رنگ باخته و جایگاه آزاد نگرانه خود را 

دست داده اند. در این پژوهش سعی شده به موارد فوق الذکر بدون جبهه گیري درباره عقاید این سلسله 

  پرداخته شود. 

فانی شیعی از آغاز تا پایان عصر قاجار پی جویی و در این پژوهش تلاش می شود سیر تاریخی این سلسله عر

تحلیل شود و شناسایی بزرگان این طریقت و تاثیر تاریخی آنها بر تاریخ تصوف و عرفان ایران در دوره هاي 

  متاخر رسالت دیگر این نوشتار می باشد.
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  مقدمه

و زندگی زاهدانه منسوب به دین اسلام است. به ظاهرا واژه صوفی  تصوف نام روشی از سلوك باطنی

از اواســط قرن ســوم هجري مرســوم شــد. برخی اولین قومی را که عقاید تصوف از خود بروز دادند، 

دانند و گروهی آن را متأثر از تعالیم زرتشت یا فلسفه اشراق متأثر از افلاطون یا تعالیم ها میهندي

انند. مقصــود عالی تصــوف، توجه انسان با همه وجود به خدا و جدا شدن نفس از دنوافلاطونیان می

باشــد. از آنجا که تصــوف در هر مذهبی به لباس آنچه غیر اوســت و قطع علاقه قلبی از مادیات می

ـــریعت و طریقت همان مذهب تجلی می ـــوف کامل، ملازم با جمع بین ظاهر و باطن و ش کند، تص

بانیت و ترك دنیا است(چرا که اسلام، امر می کند به اجتماع و داخل شدن باشــد و مخالف با رهمی

ــتورات پیامبر پیروي  در جامعه و کمک کردن به افراد جامعه و کســب و کار) و در اخلاق نیز از دس

   گذارد.کرده و پا جا پاي او می

دا کرده و به عنوان ظاهراً از همان قرن سوم است که صوفیان به تدریج تشکیلات اجتماعی پی       

عامل مؤثّر و مهمی در فرهنگ و سیاست و اجتماع خود را معرفی کردند و توانستند تأثیرات عمیقی 

بر اقشار مختلف مردم بگذارند. باید گفت ایران در ایجاد و پرورش مراحل آغازین تصوف، نقش اصلی 

، دلایل متعددبه  ،از همان آغاز گاه تجربه هاي عرفان اســلامی بوده اســت.را داشــته و بهترین جلوه

ها و اســت که این شــیوهبه ظهور رســیده گوناگون  روش ها و رویکردهايســیر و ســلوك عرفانی با 

 به همین جهت با رونق گرفتن بیشتر تصوف اند،شده نامگذاريها به عنوان طریقت یا سلسله، سلیقه

و خانقاهی ایجاد کردند. یکی از مهم هاي زیادي به این کســوت درآمده و تشــکیلات به زودي گروه

ــیعه(امام  ــوب به امام ش ــل و منس ــت که خود را متص ــله معروفیه اس ــلس ــوف، س ترین طریقت تص

هاي بسیاري منشعب السلاسل هم خوانده می شود گروهرضــا(ع))می دانند. از این ســلســله که به امّ

ل گسترده در کشورهاي مختلف در حاها که تا کنون با تشکیلات نسبتاً اند که یکی از این گروهشده

باشــند ســلســله نعمت اللّهی(معروف به طاووســیه) اســت که حســینیه و خانقاه و خلفاء فعالیت می

ولی االلهگوییم ســلســله نعمت اللهی یعنی سلسله اي که شاه نعمتمتعددي در ایران دارد. وقتی می

ـــته و حلقه ـــت اما نامیدنهم در آن جاي داش ـــله به نام او، به علّت  اي از آن بوده اس ـــلس این س

خصوصیات بارزي است که در این سلسله دیده می شود مانند لزوم اشتغال به کار ، رعایت اعتدال و 
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متأســفانه به علت تأثیرات خاصــی که این ســلســله در مسائل عقیدتی داشته کمتر به بررسی        

ظر عقیدتی مورد بررسی یا نقد قرار گرفته است. لذا در سیر تاریخی آن پرداخته شده و بیشتر از من

این پژوهش ســعی شــده به وضعیت شکل گیري و سیر تحول تاریخی سلسله نعمت اللهی در دوره 

هاي مختلف تاریخی پرداخته شود. هدف ما از انجام این پژوهش دستیابی به یک نگاه جامع تاریخی 

سیر تاریخی هر اندیشه و گروهی راهی است به  نســبت به این ســلســله تصوف است چرا که بررسی

ســوي شــناخت بهتر نســبت به آن اندیشــه و گروه و خاســتگاه آن گروه. بررسی این موضوع از دید 

  تري به خواننده جهت شناخت بهتر این سلسله ارائه نماید.تواند دید دقیقتاریخی می

  دهد:شکل می بر این اساس سه سؤال مهم هسته پژوهشی مقاله حاضر را     

  ریشه و پیشینه تشکیل سلسله نعمت اللهی و مؤسس آن چیست؟-1     

  سیر تاریخی این سلسله به چه گونه بوده است؟-2     

  تعامل و تقابل این سلسله با دو نهاد مذهب و حکومت چگونه بوده است؟-3     

  زندگینامه مؤسس سلسله شاه نعمت اللهی -2  

ـــیــد نورالــدین نعمــت االله  داراي مــذهــب » شــــاه ولی«و » شــــاه نعمــت االله« معروف بــه س

ف معرو» نعمت اللهیه«)و بنیانگذار ســلسله طریقتی است که به نام او 43،ص.1385شــیعه(آزمایش،

ـــاه نعمت ـــدین (نــک: ش ـــعــار در احترام خلفــاي راش ـــرودن برخی اش ـــت. هرچنــد برخی س  اس

نند اما در هر حال جنبه تشیع او غالب ) را دلیلی بر ســنی بودن او قلمداد می ک810،ص.1375االله،

است و اشعار بسیاري در مدح علی بن ابیطالب نیز دارد. اگرچه سخاوي، نعمت االله را حنفی دانسته 

با این حال به گفته شــیبی، او به معنی شــامی، شــیعه بوده و اهل بیت را دوست می داشته است. و 

مامی بسیار معتدل بنیان نهد و اینکه اولاد می خواســته یک مکتب صــوفی براســاس اعتقاد دوازده ا

  ).237-235،صص.1374نعمت االله در زمان صفویان، صریحاً شیعه شدند.(الشیبی،

ـــوریــه کنونی)می داننــد ـــهرهــاي س  جــدّ نعمــت االله را غــالــب متون از اهــالی حلــب(از ش

ـــل او را از نــاحیه کوهبنان (قریه135،ص.2،ج1382(هــدایــت، کرمان) اي بزرگ در ) امــا برخی اص

) یا 723، ص.1387،گوپاموى) و برخی هم اصلیت او را از بخارا(526،ص.1315(شــیروانی، دانندمی

) می دانند. زرین کوب محل تولد او را سوریه، و تربیت یافته مکه و مصر 12،ص.1364قوچان(ییت،

ین می داند که در ســمرقند و فارس مشــهور شــده و در کرمان به تأسیس طریقت پرداخته است(زر
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االله، میرعبداله از نوادگان اســماعیل ابن جعفر اســت که فرقه ). پدر شــاه نعمت189،ص.1387کوب،

الله ااسماعیلیه به او منسوب است و مادرش به طایفه کردان شبانکاره فارس منسوب است. شاه نعمت

مد باقر(ع)  از سادات(حسینی) بود و برخی نسبش را به امام موسی کاظم(ع) و از طریق او به امام مح

االله )خود شاه نعمت723،ص.1387،گوپاموى -526،ص.1315و امام علی(ع)  می رســانند(شیروانی،

ـــول خدا می ـــتم خود را رس ـــریح جــد نوزدهم یــا بیس ـــماعیل را تص ـــاب خود به اس داند و انتس

  )185،ص.1387کوب،کند(زرینمی

ترس نیست و غالب مطالبی که از احوال و سرگذشت زندگی وي اطلاعات چندان دقیقی در دس      

 731یا  730درباره او نقل شــده با نوعی غلو آمیخته اســت. با این حال غالب متون ســال تولد او را 

). البته درباره محل 135،ص.2،ج1382هدایت، -584،ص.1،ج1315هـ.ق ذکر کرده اند  ( شیروانی،

  هاي متفاوتی وجود دارد.تولد و اصلیت وي نقل قول

االله از کودکی به حفظ قرآن وآموختن حدیث علاقه داشت به همین دلیل زمانی که عمتشــاه ن      

ـــائن ـــفر ص ـــفرمکه کرد از جمله ملازمان او در این س ـــیلات خود عزم س الدین براي تکمیل تحص

). در زمان این ســفر او بیست و چهار ساله بود و بعد از ورود به 16،ص.36تا،جالدین، بیشــد(صــائن

شــاگردان و مریدان شــیخ عبداالله یافعی صوفی و محدث و مورخ معروف درآمد و هفت مکه از زمره 

ـــلاح نفس پرداخــت(هــدایــت، ــــال تحــت نظر او بــه علم آموزي و اص  -)135،ص.2،ج1382س

االله گرفته شده مربوط به همین هایی که بر شاه نعمت. از اشکالات و خرده)723،ص.1387گوپاموى،

ه در برخی از اشعار خود، به شیعیان به نام رافضی، بد گفته است که دوران اقامت او در مکه است ک

  ).49،ص.1385(آزمایش،1ظاهراً تحت تأثیر جو ضد شیعی مکه بوده است

وي بعد از وفات یافعی از مکه خارج شــد و پس از رفتن به شام و عراق از طریق آذربایجان به        

رفت و در آنجا خانقاهی تأسیس کرد. عبدالرزّاق کرمانی النهر (سمرقند و شهرسبز) و ترکستان ماوراء

نوشــته که چون او به ســمرقند آمد و مریدان بسیاري به گرد او » مناقب شــاه نعمه االله«در رســاله 

جمع شــدند پیروان طریقه نقشــبندیه که درباره تیمور نفوذي داشــتند توســط ســید امیر کلال نزد 

ـــاه نعمــه ـــعایت کردند تیمور از ش ـــمرقند بیرون االله س ـــدند که تیمور او را از س ـــبب آن ش و س
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) و شــاید هم علت اخراج شاه نعمت االله این 90،ص.1390رویمر و دیگران،-23تا،ص.کند(پارســا،بی

االله پس از ). شاه نعمه133ص.1392بوده که تیمور از رواج طریقت او وحشــت داشــته است(عقیلی،

االله را رخی دلیل این مســافرت هاي شاه نعمتخروج از ســمرقند به طوس و هرات مســافرت کرد. ب

ــود(همان). در  ــد بر مریدان او افزوده ش ــار حکومتی می دانند که البته این خود باعث ش فرار از فش

ـــاه نعمــت ـــینیهرات ش ـــیداالله بــا دختر امیرحس ـــتاربند بود ازدواج هروي که دختر س حمزه دس

االله در آنجا بود که اولین فرزندش شاه خلیل ). پس از آن به کرمان رفت و59تا،ص.کرد(شیرازي، بی

به دنیا آمد. او در ماهان کرمان باغ و مدرسه و خانقاه بنا کرد و به تربیت و ارشاد مریدان که غالباً از 

فارس و کرمان و یزد نزد او می آمدند پرداخت. او به جاي حکمت یا فقه ، آثار مشــایخ صــوفیه  و 

) او تا پایان عمر در 193،ص.1387یر و تعلیم می داد. (زرین کوب،مخصــوصاً کتب این عربی را تقر

ماهان کرمان ماند و فقط یکی دو بار به تفت کرمان و یکبار هم به شــیراز مســافرت کرد. در شیراز 

درویش فخرالدّین و خواجه عبداالله امامی اصــفهانی که از صوفیان نقشبندیه بودند به طریقت نعمت 

  ).23تا،ص.بیاللهی گرویدند(پارسا،

ــ.ق 834هاي هاي متفاوتی وجود دارد و سالاالله نقل قولدر رابطه با تاریخ وفات شاه نعمت        هـ

)را 23تا،ص.هـ.ق( پارسا،بی831) و 49،ص.1،ج1377هـــ.ق(لودي، 827)، 527،ص.1315(شیروانی،

سال می شود  104یا 97،101اند. با این حساب سن او در هنگام وفات به عنوان سال وفات او نوشته

ــن او را در هنگام وفات ــال( 75با این حال برخی هم س ــال  105تا ) 724،ص.1387گوپاموى،س س

ـــتان) ذکر کرده136،ص.2،ج1382(هدایت،  اند. درمورد چگونگی مرگ او هم برخی متون مانند بس

ی و به علت کهولت سن السیاحه او را مقتول توسط اهالی ماهان می داند ولی غالباً مرگ او را طبیع

  می دانند.

االله بود گنبد پس از وفات او ســلطان شهاب الدین احمد بهمنی دکنی که از مریدان شاه نعمه        

ــــاخــت(هــدایــت، ـــیــع و زیبــایی بر مرقــد او س ــارگــاه وس ). بعــدهــا 136،ص.2،ج1382و ب

ـــی ـــاه نعمت1296خان(متوفیقلیمرتض ـــتانه ش ـــحن آس ـــر ص ـــحن به س االله هـــــــ.ق) یک ص

االله آثار بسیاري به جا مانده است تا جایی که عدد آثار او را ). از شاه نعمه18،ص.1386فزود(وزیري،ا

) نویسنده مجمع الفصحاء ادعا دارد که تعداد آثار 196،ص.1387اند(زرین کوب،ذکر کرده 544تا43

به زبان فارسی یا  هاي او راتا از رساله 82تا است ولی بیان می کند که خود او فقط  300او بیش از 
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). زرین کوب در رابطه با اصــالت آثار منتســب به شاه 136،ص.2،ج1382عربی دیده اســت( هدایت،

االله وجود دارد از دوره هاي اصلی آثاري که اکنون از شاه نعمهنویســد که قدمت نســخهاالله مینعمت

طلب نشان دهنده آن ). شاید بتوان گفت که این م195،ص.1387صفویه فراتر نمی رود(زرین کوب،

هاي او نبوده و نوشته دیگرانی است که آثار اســت که برخی از این آثار منتسب به او از آثار و نوشته

و  »الذریعه الی تصانیف الشیعه«خود را به او منسوب کرده اند. برخی از آثار شاه نهمت االله در کتاب 

: در حقیقت مثال و خیال مانندذکر شده است که در موضوعاتی  1فهرســت کتب خطی مصــر جلد 

الحکم ها و معانی و غیرآن، شــرح فصــوصهاي رؤیا و درجات آفرینش در درك دانشمقید و جایگاه

 تخلّصابن عربی، علائم ظهور، شــعر، فرق میان قرآن وحدیث، معرفت نفس، تفسیر قرآن و... است. 

  ).112،ص.1،ج1364آبادي،بوده است(حبیب» سیدّ«االله شعري شاه نعمه

ـــاه نعمــه االله به علت نفوذ فوق العاده او و کثرت پیروانش درباره او گمان        برخی از مریــدان ش

مهدویت بردند اما او صــریحاً از این دعوي تبرّي جست و خود را هادي و راهنماي خلق معرفی کرد 

  ).204،ص.1387و رساله مهدیه را هم در این باره نوشت(سجادي،

هاي شــاه نعمت االله به کشــاورزي و کار در زمین علاقه زیادي داشــت و در هرات و کرمان باغ       

زیادي تأســیس کرد. او از نظر ســطح زندگی بســیار ســاده بود و پوشش معمول و ساده داشت و به 

  لباس خاص صوفیان تقیدّي نداشت.

ب او به اســـماعیل یا به شـــاه که جزء لقب اوســـت احتمالاً به ســـبب انتســـا» شـــاه«عنوان       

مرتضــی بوده اســت. نظیر این لقب، همزمان با او براي برخی دیگر از شــیوخ صــوفیه نیز علیولایت

کاربرد داشــته اســت هرچند کاربرد این واژه قبل از این براي شــیوخ صــوفیه مرســوم نبوده است و 

طریقت، بر نفوس خود و دیگران  اي است به این نکته که مشایخمعمول شدن این واژه اشاره و کنایه

ان داد نش» آداب الملوك«سلطنت دارند. شاید بتوان قدیمی ترین مورد کاربرد این لقب را در کتاب 

که مؤلف آن نا شـــناخته اســـت و خود این کتاب در کتابخانه خانقاه احمدیه شـــیراز نگهداري می 

شاه قبل از این زمان هم براي  ). البته کسانی هم معتقدند که لقب190،ص.1387شــود(زرین کوب،

). حبیب آبادي در کتابش می نویســد: 588،ص.1385شــیوخ صــوفیه کاربرد داشــته اســت(جناب،

مرحوم حاجی شــیخ عباســعلی کیوان قزوینی در کتاب کیوان نامه نوشته که فرقه صوفیه از زمان «
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وي را قابل سلطنت  حضرت شاه نعمت االله ولی به عقب تر قطب زمان خود را شاه خواندند چون که

صــوري هم می دانند منتهی تا کنون چنین ســلطنتی براي آنها دســت نداده است.چون زمان کریم 

می نمودند را با اضافه »الدّین«خان زند رســید لقب مرســوم هر کس را که مرســوماً اضــافه به کلمه

ــا کلمــه »عــلی«کــلــمــه ــد و این لفظ مرکــب را ب ــــاه«نمودن ــد» ش حبیــب »(ترکیــب نمودن

  ).405،ص.1364ي،آباد

عبداالله یافعی از کســانی است که در آثار خود بزرگان صوفیه را االله، شــیخاســتاد و مراد شــاه نعمت 

  ).190،ص.1387داند(زرین کوب،نامد و آنان را شاهان واقعی میملوك می

 علنیاالله است که صوفیان حقیقی ارادت خود را به حضرت علی باید گفت از زمان شــاه نعمت      

معصوم) فاقد ارزش  14االله در آثار خود اصرار دارد که تصوف بدون ولایت(ارادت به کردند. شاه نعمه

اللهی اولین طریقت ). برخی پژوهشگران معتقدند طریقت نعمت32،ص.1385و معنا اســت(آزمایش،

ن) کتصــوفی است که به تشیع گراییده است که در همان زمان تأسیس در ایران و هند(بخصوص د

ـــتــان  ـــر بــه ایران و هنــدوس ـــتــه و بــه همین جهــت می توان آن را منحص ـــیــار داش رواج بس

  ).199،ص.1343دانست(نفیسی،

االله حرف بسیار است که به طور خلاصه درباره عقاید و افکار و روش عملی اجتماعی شــاه نعمه      

  به برخی از آنها اشاره می نماییم:

ـــهروردي،-273،ص.1384اعتقــادبــه وحدت وجود(الویري        )، اعتقاد به خلیفه 12،ص.1375س

)، مدعی مقام خلافت بودن و توجه همزمان به مباحث عقلی در 275،ص.،1384الویرياللهی انسان (

)، بهره گیري از تعالیم یهود ونصاري، تقیید به 276،ص.،1384الویريهاي ذوقی و عملی(کنار روش

)، بیزاري 278،ص.،1384الویريهمگانی کردن آن( احکام ظاهري شرعی، همگانی دانستن تصوف و

ــوفیان(تابنده،از بیکاري و تکدي ــوص ص ــیدن لباس مخص )، 18،ص.1385گري و جلوگیري از پوش

)، لزوم رعایت حرمت 204،ص.1387قطب در رابطه با مرید حکومت ظاهري و باطنی دارد(سجادي،

رج و مرتد کامل اســت و خوارج )، مخالف علی(ع) از دین خا33،ص.1385خلفاي راشــدین(آزمایش،

ــرنــد( ــــنــن 41ص.،1385آزمــایــش،کــاف ــعــه اهــل تس ــــخ مــذاهــب ارب ــاس )، مــذهــب او ن

)، هزینه کردن 50،ص.،1385آزمایش،گرایی ()، مخالفت با هر نوع افراط41ص.،1385آزمایش،است(
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ــاکین( ، پذیرفتن مهمانی هاي )723،ص.1387گوپاموى،هدایاي ســلاطین و امراء جهت فقراء و مس

  ).724،ص.1387گوپاموى،اء و امراء (اغنی

االله با بسیاري از عرفا و بزرگان صوفیه از جمله  میر سید علی همدانی، خواجه اسحاق شاه نعمه      

ختلانی، سیدمحمدنوربخش قهستانی، پیرجمال اردستانی، شیخ صدرالدین موسی اردبیلی ، خواجه 

). همچنین کســانی چون 526،ص.1315نی،الدین نقشــبند بخارایی معاصــر بوده اســت(شــیروابهاء

به ملقبالواعظمحمودالدین) سیدنظام382،ص.1385امامی نقشبندي(جناب،الدینظهیرعبدااللهخواجه

ـــاه نعمه57،ص.2،ج1382االله(هــدایــت،الیداعی ـــر ش ـــدرالدین ) نیز معاص ـــتند.  نائب ص االله هس

زین العابدین شیروانی(صاحب بستان شــیرازي(صاحب طرائق الحقایق معروف به معصوم علی)، حاج 

الســیاحه ملقب به مســتعلی)، رضــا قلی خان هدایت(صــاحب مجمع الفصحاء ملقب به هدایتعلی) و 

میرزا حســن(ملقب به صــفی علی صــاحب تفســیر صــفی) از از ادباء و شــعراء و علمایی هستند که 

  ).203،ص.1387اند(سجادي،االله بودهطرفدار شاه نعمت

  شاه نعمت اللهی      اقطاب سلسله -3

بعد از شاه نعمت االله پسرش شاه خلیل االله جانشین او شد، اما سوء ظن شاهرخ تیموري به او باعث  

ــاه ــد که آرامگاه ش ــمسنعمتش ــرش میرش ــرش االله در ماهان را به پس ــپارد و با دو پس الدّین بس

  ).199،ص.1387،االله به دکن برود(زرین کوبمحبالدیناالله و حبیبالدّین حبیبمحب

اللهی را می توان به دو دسته تقسیم نمود: یک دسته کسانی هستند اقطاب ســلسله شاه نعمت      

االله مقام قطبیت داشته و او خود را جانشین آنها می داند که عبارتند از: معروف که قبل از شاه نعمت

وعمران مغربی، ابوالقاســـم کاتب، ابعلیکرخی، ســـري ســـقطی، جنید بغدادي، ابوعلی رودباري، ابو

بومدین اندلسی، امسعودبغدادي، ابوالبرکات، ابوغزالی، ابوالفضلگرگانی، ابوبکر طوســی، احمد طوسی

ـــعیــدي،کمــال ـــعیــد ص ــــالح بربري، عبــداالله مــغــربــی، ابــوالــفــتــوح ابــوس ــدّین کوفی، ص ال

االله نعمتفعی شــاه). در اینجا بعد از عبداالله یا290،ص.1344نوربخش،– 92،ص.1383یافعی(تابنده،

ه را ب هاي تصــوف ســلســله اقطاب خودقرار می گیرد. باید به این نکته اشــاره کرد که اغلب طریقت

  ).342، ص.1389معروف کرخی می رسانند(رویمر و دیگران،
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ــاه       ــتند که بعد از ش ــانی هس ــته دوم کس ــینان او مقام قطبیت نعمتاما دس االله به عنوان جانش

ــاه برهاناند که گرفته ــاه حبیبالدّین خلیلعبارتند از: میرش ــالدّین محباالله، میرش اه االله اوّل، میرش

الدّین محمّد اوّل، میر االله دوم، میر شــاه شــمسالدّین خلیلاالله اوّل، میرشــاه برهانالدّین عطیهکمال

االله دوم، دّین عطیهالدوم، میرشاه کمالالدین محمّداالله دوم، میر شــاه شمسالدّین محبشــاه حبیب

علیشاه دکنی، الدّین دکنی، رضاالدّین محمّد سوم، شیخ محمود دکنی، شیخ شمسمیر شــاه شمس

حسین علیشاه معصــوم علیشــاه، شــیخ المشــایخ نورعلیشاه اولّ، محمدّ حسینشــیخ المشــایخ ســیّد

علیشــاه، میرزا  العابدین شــیروانی مســتعلیشــاه همدانی، میرزا زیناصــفهانی، محمدّجعفر مجذوب

علیشــاه، محمّد کاظم ســعادت علیشــاه اصــفهانی، ملّا ســلطان محمد العابدین شــیرازي رحمتزین

ــلطان ــیخ محمّدگنابادي س ــاه دوّم، ش ــاه، ملا علی نورعلیش ــنعلیش ــلطان حس ــاه، س ــالح علیش ص

ـــین ـــاحس ـــاه، علی تــابنده محبوبتــابنــده رض ـــاه، نورعلی تابنده مجذوبعلیش ـــاه.( علیش علیش

  ).290،ص.1344نوربخش، -93-92،ص.1383بنده،تا

  عقاید و آداب و رسوم سلسله شاه نعمت اللهی-4

سلسله گنابادي علاوه بر اعتقادات و آداب مشترك با سایر فرقه هاي صوفیه داراي اعتقادات و آداب 

  مخصوصی نیز هستند. برخی از اعتقادات اختصاصی آنان عبارتند از:

ــالحیه اعتقاد به ولایت مطلقه اقطاب: -      ــله در کتاب ص ــلس ــاه دومّین قطب این س نورعلیش

ــت ولایت مطلقه «...گوید: می ــت که در برگش ــان اس قطبیت عالم وجود نقطه محدود ربّ النّوع انس

اه نورعلیش»(گویند. پس ولایت مطلقه، قطب عالم و هرکس متصــل شده به آن قطب است را گویند

) مشایخ گنابادي با این تفسیر از ولایت بر بیعت گرفتن مریدان از اقطاب تأکید 168،ص.1346ثانی،

اند که جز اتصـــال به فقیر به اند و معتقد بودهاند و بیعت را با ایمان مترادف می دانســتهمی،ورزیده

  صراط مستقیم طریقت راهی نیست.

ویت خاصــه ولی عصر فرزند امام بر اســاس این نظر علاوه بر مهداعتقاد به مهدویت نوعیه: -     

یابد و از آن به مهدي اي وجود دارد که به اقطاب سلسله اختصاص میحسن عسکري مهدویت نوعیه

  شود.ظلّی یا تبعی یاد می

به جاي خمس و زکات به عُشریه معتقدند که یک دهم تفاوت در گرفتن مالیات اســلامی: -    

  سود مکاسب و زراعات است.
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  ).153،ص.1385(بیدختی گنابادي،ره امام علی و اقطاب سلسلهغلو دربا-    

هاي این سلسله را می توان چنین برشمرد: مقیّد بودن به آداب شریعت و برخی از دیگر ویژگی     

ـــب وکار و پرهیز از بیکاري، مقیّد  حفظ ظاهر و مراقبت در عمل به احکام دینی، مقیّد بودن به کس

باس خاص، اعتقاد به اینکه هرکس پیرو حضرت رسول نیست اگرچه نبودن به زندگی مخصوص یا ل

زاهدانه زندگی کند گمراه است و در صورت عدم پیروي از حضرت علی، دغل کار است، سالکان باید 

هاي جمعه با یکدیگر به سر برند و آنچه برسد به رسم نیاز در حضور شیخ صرف نمایند و به در شب

  ).529،ص.1315انی،ذکر و مراقبه بپردازند(شیرو

برخی از رســوم و آدابی که امروزه در میان دراویش این ســلســله معروف و مشهود است را می       

توان چنین برشــمرد: اجراي مراســم و برنامه مخصــوص جهت تشــرف به ســلوك درویشی، اجتماع 

ساعاتی  دراویش در یک مکان(حسینیه خودشان یا منزل یکی از دراویش در هر منطقه) و گذراندن

ــعاري از عرفاء و  ــعار عرفا، اقامه نماز، ذکر و فکر و خواندن اش ــکوت یا تلاوت قرآن و اش با ذکر و س

)، پیروي از فقه جاري شــیعه(بجز در برخی از موارد)، سبقت در 30،ص.1383بزرگان با آواز(تابنده،

اخت عشریه، انجام مهمان نوازي از دراویش غریب در شهر، دست بوسی به هنگام رسیدن به هم، پرد

ذکر مخصــوص بعد از نمازها، پرهیز از هرزه و زیاده گویی در مجالس، خوانده شدن دراویش مرد به 

  فقیر و زن به همشیره و... 

  سیر تاریخی این سلسله: -5

  دوره تیموري -1-5 

االله تنعماللّهی و رواج و رونق گرایش به سمت شاهنعمتدوره تیموري مصادف با تأسیس سلسله شاه

اســت. با اینکه تیموریان اهل تسنّن با مذهب حنفی بودند پیروان سایر مذاهب به خصوص شیعیان 

ـــتند. در این عهد فرقه هاي مذهبی و گروهرا در اعتقــادات خود آزاد می ـــوفیه مانند گذاش هاي ص

موري امیران تی پرداختند. بعضی ازاللّهیه آزادانه به ترویج عقاید خود میحروفیه، نقشبندیه و نعمت

ــاه ــاهرخ به ش االله. تســامح و نعمتنیز به این فرقه ها تعلّق خاطري داشــتند مانند ارادت تیمور و ش

تســاهل تیمور با اهل شــیعه ســبب شــد تا شیعیان در سپاهش حضور یابند و بزرگانی از آنان چون 

  ).57.،ص1389االله به دربارش آمد و شد داشته باشند.(حسینی شاه ترابی،نعمتشاه
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عه ترین پیامد آن توسپس از تیمور رفتار جانشینان او درباه تصوّف دچار تغییراتی شد که مهم        

االله، توسعه زیارت و اعتقاد به معجزات هاي وابســته به آن، پرستش اولیاءتصــوّف اســلامی و طریقت

  ).143، ص.1389ود(رویمر و دیگران،وکرامات و پرستش علی(ع) ب

عمت االله در امور ســیاسی در این دوران هم نقش آفرینی کرده است به طور مثال زمانی شــاه ن      

االله را مأمور برقراري نعمتکه روابط حاکم کرمان با حاکم شــیراز و یزد تیره بود حاکم کرمان شــاه

ــد که نزد حاکم کرمان ارج و  ــتی نمود و او این مأموریت را به خوبی انجام داد و همین باعث ش آش

االله مناسبات بسیار خوبی نعمت). در این دوران شاه86،ص.1384ربی فراوان پیدا کند(میر حسینی،ق

االله  دعوت کرد نعمتشــاه دکنی داشــت و این روابط تا بدانجا رسید که احمدشاه از شاههم با احمد

ویند اد که گاالله فرستنعمتکه یکی از فرزندانش را به هند بفرســتد. همچنین آنقدر هدیه براي شــاه

االله هفتادهزارتومان بوده اســت که البته با وســاطت نعمتمالیات یک بار هدیه احمدشــاه به شــاه

االله نوه خود نعمت). شاه34( نسفی،بی تا،ص.2کندگوهرشــادآغا، شــاهرخ از گرفتن آن صرف نظر می

مد شکوهی توسط سلطان احاالله را به هند فرستاد. در آنجا چنان استقبال بامیرزا نوراالله فرزند خلیل

االله و و شــاهزادگان و امراء از او شــد که در محل ملاقات، قریه و مســجد ســاختند موســوم به نعمت

). همین 34تا،ص.نسفی،بی -86،ص.1384دختر به وي داده و او را داماد خود کردند(میر حســینی،

ي کنترل ســلسله مســائل باعث ایجاد احســاس خطر براي شــاهرخ تیموري شــد به همین جهت برا

ــت، امّا رو آوردن عامه اللّهی، خلیلنعمت ــیار بزرگ داش االله را به هرات فرا خواند و به ظاهر او را بس

 هاي شیخ را میمردم به ســمت او (به اندازه اي که او دید فرزندش بایسنقرمیرزا با آفتابه طلا دست

ي ااالله هم با هر عذر و بهانهلیل خلیلشوید) با عث شد که او شروع به بدرفتاري نماید و به همین د

بود از هرات خارج شــد و به کرمان مهاجرت کرد ولی درآنجا هم نتوانســت آســوده باشد لذا یکی از 

یه االله کرد و خود با بقنعمتالدّین محمّد را به جانشین خود در تولیت آستانه شاهشمسپسرانش شاه

ـــاء خــانواده به هند(دکن) رفت و درآنجا  ـــتقبال عامه قرار گرفت. در آنجا فرزند دیگر اعض مورد اس

االله بعدها از ). حبیب86،ص.1384شــاه دکنی شد(میر حسینی،االله، داماد احمداالله، حبیبخلیلشــاه

                                                 
یکبار دیگر هدیه شاه هند را سه بخش می کند یک قسمت را به پسرش شاه خلیل االله ،یک قسمت را صرف  ٢

 ).34آستانه ماهان و یک قسمت را جهت هزینه لشکري به شاهرخ می دهد:( نسفی،بی تا،ص.
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شاه و سپس علاءالدّین درآمد و فرماندهی جنگ ها را عهده دار شد و لقب غازي امراء معروف احمد

لت در دعواي جانشینی پسران علاءالدّین توسط همایون محبوس و گرفت. البته بعدها در نتیجه دخا

  ).34تا،ص.نسفی،بی -87،ص.1384به قتل رسید(میر حسینی،

ــجاده            ــاه محبّ االله دیگر برادر حبیب االله که س ــلطان ش ــین بود به هنگام تاجگذاري س نش

ش هندوان رهبري سپاهی را شــاه، تاج دودمان بهمنی را بر سر وي گذاشت و بعدها در شورمحمود

االله از محبجهت مبارزه با آنها در دســت گرفت و با شکست هندوان بر تقرّب خود افزود. اجداد شاه

اللّهی هســتند که در جریانات ســیاســی سده هاي نهم تا دوازدهم معتبرترین شــاخه طریقت نعمت

ــینی،اي برخوردار بوده اند(میر هـــــ.ق در هند و ایران از جایگاه ویژه ــوفیان 87،ص.1384حس ). ص

اللّهی در هند علاوه بر شــرکت در مســائل سیاسی و نظامی دو تأثیر ماندگار دیگر هم در هند نعمت

  ).181،ص.1384(دکن)گذاشتند: یکی ترویج تشیعّ و دیگري ترویج زبان فارسی(معصومی،

آوردند یکی شاه نوراالله بود االله که در این دوران ارج و قربی بدســت نعمتاز دیگر نوادگان شــاه      

ثانی بود که با خانواده جهانشاه االلهکه به هند رفت و با پادشــاهان دکن وصلت نمود  و دیگري نعمت

  ).90،ص.1384قراقوینلو وصلت نمود و به مقاماتی رسید(میر حسینی،

ان اي که با نام شاعراللّهیه حرکتی ویژه داشته به گونهشعر نیز در دوره تیموري متأثر از نعمت      

ــته اي ــاه و عارفان برجس ــم انوار و ش ــت(رویمر و دیگران، نعمتچون قاس االله ولی پیوند خورده اس

  ).114، ص.1390

اللّهی در عهد تیمور و شاهرخ به طور آشکاري نعمتزرین کوب معتقد اســت که ســلســله شــاه      

  ).206،ص.1387،هاي ضد حکومت بود(زرین کوبگاه عامه و رهبر نهضتتکیه

  دوره صفوي -2-5

اي که با اللّهی در دوره صــفویه دوران پر افت و خیزي را پشــت ســر گذاشت به گونهســلســله نعمت

اوّل لاسماعییافتن محبوبیّت و منزلت زیاد نزد شاهان شروع و با کوچ کردن از ایران پایان یافت. شاه

اللّهی داشتند و بین آنها وصلت هم صورت نعمتتهماســب اوّل رابطه بســیار خوبی با دودمان و شــاه

باقی را که با خواهرش ازدواج کرده بود حاکم یزد کرد. همچنین االلهتهماســب نعمتگرفته بود. شــاه

ـــاه نعمــت االله باقی ازدواج کرد و امیر غیاث ـــمــاعیــل دوّم بــا دختر ش ـــاه اس الدّین نوه دختري ش
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). 38،ص.1382ولی بوده اســـت(فتوحی یزدي،االلهنعمتهاي پســـري شـــاهاســـماعیل از نوادهشـــاه

ـــت کــه با االله ثــانی اولّین فرزنــد دودمــان نعمــتیزدي از فرزنــدان نعمــتعبــدالبــاقیامیر اللّهی اس

اســماعیل صــفوي ارتباط داشته است. این دو چنان رابطه نزدیکی پیدا کردند که شاه اسماعیل شــاه

ر عبدالباقی واگذار نمود و در پی آن عبدالباقی منصـــب صـــدارت که یک مقام مذهبی بود را به امی

» لطانشیخی سیز س«توانســت با کلیه رجال دربار صفوي رابطه دوستانه برقرار کند و بعد ها با لقب

به منصب وکالت امرایی رسید. وي در نهایت در جنگ چالداران کشته شد. او دیوان غزلی هم داشت 

  ).33،ص.1382فتوحی یزدي، -92،ص.1384بود(میر حسینی،»باقی«و تخلّصش 

االله ولی هستند که روابط نعمتمیران یزدي هم از دیگر نوادگان شاهشــاه نعمت االله یزدي و میر     

بســـیار نزدیکی با شـــاهان صـــفوي داشـــتند. میر میران به مقام وزارت در دوران ســـلطان محمد 

ـــ.ق)  هم رسید(مردمی و دهقانی،982صــفوي( مسائل مهم این دوران  ). از دیگر145،ص.1392هـ

 هـ.ق)می باشد.916االله در جنگ هرات و کشته شدن او (خلیلحضور شاه

امّا با روي کار آمدن شــاه عباس اوّل و ســیاســت او مبنی بر خوار شمردن صوفیان و همچنین       

د هاللّهی رو به افول نوجود بیشتر علماء شیعه جبل عامل، سبب شد تا تصوّف و به طور خاص نعمت

صفوي و از آن پس روابط شــرعی به جاي مریدي و مرادي بنشــیند. بعدها در دوران سلطان حسین

هم به تضعیف و فروپاشی قدرت  1اللّهی در درگیري حیدري و نعمتیورود برخی از طرفداران نعمت

                                                 
ه دو بحیدري منتسب به حیدر صفوي و نعمتی منتسب به شاه نعمت االله بودند. در توضیح این درگیري ها .١

بیرجند در روزگاري که هنوز یک ده بزرگ بوده و ((نقل اشاره می نماییم.رضایی در بیرجند نامه می نویسد:

گونه شهر نداشته به سه محله بزرگ و اصلی تقسیم می شده است سرده،میان ده،ته ده؛بین ساکنان محله 

می افتاده اند و با تیر و کمان و هاي سرده و ته ده سالی یکبار جنگ در می گرفته و به شدت به جان هم 

سنگ وفلاخن همدیگر را می زده اند.جنگ سر دهی ده دهی از نوع جنگهایی بوده که به نام حیدري نعمتی 

معروف است و میان طرفداران و مریدان دو صوفی و عارف و قطب بزرگ قطب الدین حیدر و شاه نعمت االله 

 )650:1381(رضایی، عمتی از این جنگها پیدا شده است.ولی روي می داده است و اصطلاح جنگ حیدري ن

این شهر به دو بخش بزرگ تقسیم گردیده ((همچنین شاردن در سفرنامه خویش راجع به اصفهان می نویسد:

است قسمتی موسوم به جوباره  و قسمت دیگر در دشت است.اهالی نیز منقسم به دو طایفه شده اند آنها که 

منسوب به شاه نعمت االله ولی)وآنها که در دشت ساکنند حیدري(منسوب به قطب در جوباره هستند نعمتی(

الدین حیدر و سلطان حیدر جد اسماعیل صفوي)می باشند.میان این دو طایفه به حدي عداوت وجود دارد که 

محال است به یکدسگر برسند و به هم صدمه نزنند.محلات اصفهان رسم ایشان را تبعیت نموده نام خود را 
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هاي علمایی مانند شـــیخ کرکی، مقدس ) مخالفت143،ص.1392آنان کمک کرد(مردمی و دهقانی،

ها به  اللّهیی، حر عاملی، مجلســی نیز در این راســتا بی تأثیر نبود. به همین دلیل شاه نعمتاردبیل

فارسی در دکن به آنجا مهاجرت نمودند و  جهت وجود آزادي روابط با هند و رســمیت داشــتن زبان

  ).133،ص.1392در ایران دچار بحران فقدان رهبري شدند(عقیلی،

گســترش جمعیتی پیروان این ســلسله هم در این دوره بسیار بوده است به گونه اي که شاردن      

در ســفرنامه خود می نویســد که شــهر اصفهان به دوقسمت جوباره نعمه اللهی و در دشت حیدري 

تقسیم شده است و مردمان این دوقسمت خصومت و دشمنی با هم دارند و به خصوص در مراسمات 

). یا او در جاي دیگر می 1399،ص.4،ج1372یاد همگانی با هم درگیري دارند(شــاردن،رســمی و اع

ــت یعنی متعلق به  ــاه نعمه اللهی اس ــان ش ــفهان باغی وجود دارد که باغ درویش ــد که در اص نویس

). شاملو هم از جنگی نام می برد که در 15232درویشان است که پشت پا به دنیا زده اند(همان،ص.

ـــده قزوین بین پیر ـــته ش ـــیــاري در آن کش وان نعمــه اللهی و حیــدري اتفــاق افتــاده و جمع بس

  ).183،ص.1،ج1375اند(شاملو،

  دوره افشار و زندیه-3-5

نادرشــاه شــخصی بود با رویکرد تساهل و تسامح مذهبی، ولی این مانع از این نبود که نظر سختی  

ار یّع از ارکان حکومت صفویه به شمنســبت به صوفیه نداشته باشد چرا که او تصوّف را نیز مانند تش

ـــوع مرتبط می ـــوفیــان بــه این موض آورد و بعیــد نیســــت دلیــل عــدم محبوبیــت نــادر نزد ص

). آگاهی درباره برخورد نادر با صوفیان بسیارکم است و آن ممکن است 126،ص.1389باشد(عقیلی،

شد که به وي فرصت هاي داخلی و خارجی بابه دلیل اوضــاع آشــفته کشور و درگیري نادر در جنگ

داده است. در هر حال عواملی مانند سقوط توجه به حرکتهاي فکري و فرهنگی همچون تصوّف نمی

دولت صفویه و به تبع آن دگرگونی و آشفتگی سیاسی ایران، انتقال مرجعیت دینی تشیعّ از اصفهان 

یا سیاست تساهل و شاه به عراق عرب، ســیاســت شاهان زمانه مانند تضعیف نهاد مذهب توسط نادر

تسامح کریم خان زند و دخالت نکردن او در زمینه هاي مذهبی و دینی و اوضاع به شدت نا بسامان 

                                                 
یدري و نعمتی گذارده اندو غالباً با هم در نزاعند.نزاع این دو محله اصفهان به تمام ولایات ایران سرایت کرده ح

  ).25،ص.1386(مهدوي،))و اهالی هر شهري قسمتی حیدري و قسمتی نعمتی شده اند



  
  
  
  
  

  
  1400، دوم ، شمارهپنجم دوره ،یقیو عرفان تطب انیمطالعات اد

 

 

54 

توان از دلایلی شــمرد که باعث گرایش مردم به احوال صــوفیانه در دوره افشار و زندیه جامعه را می

 ).134است(همان،ص.

سب براي پیروان نعمت اللهی تغییر کرد به گونه اي از شــروع دوره زندیه اوضاع به گونه اي منا      

اللّهی از جانب خود، دو هـ.ق شاه علیرضا دکنی قطب وقت صوفیان نعمت12که در دهه پایانی قرن 

طاهر) را از دو مســیر(خراسان و بوشهر) به ایران فرستاد تا معصــوم علیشــاه و شــاهجانشــین (ســیّد

علیشاه با تلاش بسیار توانست رواج و رونقی ء نمایند. سیّد معصوماللّهی را در ایران مجدداً احیانعمت

ـــلــه نعمــت اللهی در ایران بــدهد و به حق می ـــلس توان اورا بانی رواج و رونق دوباره دوبــاره بــه س

شــیراز به دلیل پایتختی در عصــر زند و شــهرت مردمانش به درویش  اللّهی در ایران دانســت.نعمت

ــتی و فقیر پروري مورد ــروع تلاش براي احیاء نعمت اللهی را می  دوس توجّه بود. به همین دلیل ش

  ).161،ص.1،ج1382توان از این دوران دانست(فسایی شیرازي،

ها در این دوران به جایی رســـید که برخی از پیروان آن در دســـتگاه حکومت اللّهی کار نعمت      

زا محمدناصر علیشاه اصفهانی است که زندیه مشــغول خدمت شدند که نمونه آن قلندري به نام میر

ـــوم از مــلازمــان کــریم ــــت(معص ــار محترمی داش ـــی ــد بود و نزد وي جــایگــاه بس خــان زن

اي دیگر رقم خورد و ســـرانجام کار به جایی ). البته بعد ها کار به گونه196،ص.3،ج1382علیشـــاه،

واداشــت در نتیجه کریم اللّهی ها، روحانیون و حکومت زندیه را به هراس نعمترســید که نفوذ شــاه

هـ.ق) فرمان به اخراج معصوم علیشاه و یارانش از شیراز 1192هاي پایانی عمر خود(خان زند در ماه

تواند دلایلی ها میاللّهی). مخالفت نهاد علماء و حکومت زندیه با نعمت656،ص.1339داد(شــیروانی،

ــوند  ــد مانند افزودن پس ــته باش ــاه«دیگري هم داش ــان،»ش زدن قبه طلا بر بالاي خیمه و   به نامش

آوري مریدان زیاد، ترس شاهان زمان و جذب مردم با مطالبی که فقهاء آن را دروغ و فریب یا جمع

). 233و88،صص.1315انگیخت(شــیروانی،کردند خشــم نهاد دین را علیه آنان بر میســحر تلقّی می

مریدان، نســبت دادن مقامات  برخی امور دیگر چون ســرودن اشــعار غلوآمیز در حق اقطاب توســط

معنوي و روحانی شگفت به اقطاب  و امثال این کارها نیز از دیگر اموري است که زندیه و روحانیون 

را بیشــتر تحریک می کرد و دلیل بســیاري از برخوردهاي صوفیان از دوره زندیه به بعد را می توان 

  ).140،ص.1392همین امور برشمرد(عقیلی،
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ــا      ــوم علیش ــفهان رفتند و در آنجا تحت حمایت معص ــیراز به اص ه و یارانش پس از اخراج از ش

خان زند قرار گرفتند. یکی از دلایل این احترام و علیمرادخان زند حاکم اصــفهان و خویشاوند کریم

ان خعلیشاه اصفهانی دریافت کرده بود. به همین دلیل علیمرادحمایت مژده سلطنت بود که از فیض

 اياي را تعمیر نمود و مقرري روزانهاي  براي آنان گذاشت و حتی براي اقامت آنها تکیههاحترام ویژ

). همانگونه که گاه مورد غضــب شــاهان قرار گرفتن 536،ص.2،ج1362براي آنها تعیین نمود(ملکم،

براي افراد در میان مردم محبوبیت می آورده اســت  اخراج شاه نعمت اللهی ها  از شیراز هم موجب 

ــود.  ــد که گاه برخوردهاي تندتري با آنها انجام ش ــد و همین باعث می ش افزایش محبوبیت آنها ش

ها بود هرچند این نکته مهم را نیز اللّهینعمتهایی شاهاحتمالاً منشــأ اصلی آن، تفاوت ها و تندروي

ود و ر شده بنباید از نظر دور داشت که نهاد دین(با محوریت روحانیون) نیز پس از صفوي قدرتمندت

  ).140،ص.1392بر سایر نهادهاي جامعه اثرگذار بود(عقیلی،

بعد از مرگ کریم خان زند و با حمله آقا محمّدخان قاجار به اصفهان، علی مرادخان از اصفهان        

فرار کرد. با فرار آنان معصوم علیشاه و پیروانش به سمت مشهد حرکت کردند. آنها در خراسان با دو 

اســی روبرو بودند که یکی مخالفت برخی از روحانیون و دیگري مخالفت شــاهرخ نادري مشــکل اســ

حاکم مشــهد بود. به همین دلیل آنها نتوانســتند در مشــهد بمانند و به سمت هرات حرکت.  فشار 

روحانیون سنی مذهب نیز باعث شد که آنها نتوانند در هرات بمانند و مجبوراً به سوي هند مهاجرت 

ا شــاه علیرضــا دکنی قطب ســلسله پیوستند. معصوم علیشاه قبل از حرکت به هندوستان کردند و ب

ــین خود در ایران قرار داد و یک اقدام مهم دیگر هم انجام داد و آن  ــاه اصــفهانی را جانش نورعلیش

سازماندهی شبکه خلفاي نعمت اللّهی به دو بخش شرقی و مرکزي و غربی بود. بخش شرقی به امور 

ن خراســان و افغانســتان و حوالی هند می پرداخت و بخش مرکزي و غربی ســرپرستی مناطقی چو

امور ایران و عراق عرب را در دســت داشت. نورعلیشاه اصفهانی هم خلیفه الخلفاء بود که مسئولیت 

  ).224-223ص. ،ص1315شیروانی،دار بود(کل سلسله را عهده

وباره به اصفهان برگشت .در آنجا هم لطفعلی نورعلیشــاه پس از رفتن معصــومعلیشــاه به هند د     

  ).138،ص.1392خان با صوفیان نعمت اللهی چندان میانه خوبی نداشت(عقیلی،
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الله انعمههمانطور که گذشــت، حبیب آبادي معتقد است که فرقه صوفیه اقطاب خود قبل از شاه     

ــاه ــاه خطاب مینعمهتا خود ش ــوم هر کس را که خکردند اما از زمان کریماالله را ش ان زند لقب مرس

نمودند و این لفظ مرکب را با » علی«نمودند را با اضــافه کلمه می» الدّین«مرســوماً اضــافه به کلمه

  ).405،ص.1364ترکیب نمودند(حبیب آبادي،» شاه«کلمه 

ان اللّهی در ایردر یک جمع بندي نهایی می توان دوره زندیه را دوره احیاء مجدد طریقت نعمت     

و دوره تلاش نعمت اللهیان براي بازگشــت به عرصــه ســیاســی ایران و فعالیت و تبلیغ در جهت آن 

  ).144،ص.1392هدف دانست با اینکه در این مسیر موفق نشدند(عقیلی،

  دوره قاجاریه-4-5

در ابتداي روي کار آمدن قاجاریه نه تنها چندان تغییري در شرایط سلسله نعمت اللهی ایجاد نشد  

بلکه این سلسله با یکی از مهمترین مشکلات دوران خود دست به گریبان شد. در این زمان فتحعلی 

ین زمان هاي مصیبت باري را براي آنان رقم زد. در همشــاه قاجار با همکاري روحانیون  شیعه سال

علیشاهی و کوثرعلیشاهی از آن منقسم شدند. این اوّلین انشــعاب آنان اتفاق افتاد و دو گروه مســت

لیشاه( عالعابدین شیروانی ملقّب به رحمتاي که پس از مرگ زینانشعابات بعدها بیشتر شد به گونه

ـــ.ق)، نعمت1278 ه و سعادت علیشاه اللّهی به شــعبه هاي منوّرعلیشاه(ذوریاستین)، صفی علیشاهـ

یشاه علعلیشــاه به گنابادي معروف شدند. در این میان جانشین صفیتقســیم شــد که گروه ســعادت

) شـــاخه گنابادي 172-181ص. ،ص1358یعنی ظهیرالدّوله توانســـت وزیر دربار شـــود(همایونی،

  .گردد اللهی توسعه یافته و قدرتمندمندترین  شاخه نعمتترین و بهرهتوانست به عنوان قوي

شــاه شــاه آغاز شــده بود با روي کار آمدن محمّدالبته این شــرایط ســخت که از دوره فتحعلی       

مقداري تغییر پیدا کرد. با جلوس محمّد شاه بر تخت سلطنت و از آنجا که او بسیار تحت تأثیر وزیر 

و از این جهت بود که خود حاج میرزا آقاسی بود حمایت از صوفیگري را در دستور کار خود قرار داد 

ــدازه ــا ان ــــاع ت ــه نــفــع نــعمــتاوض ). 8174،ص.10،ج1385هــا تغییر کرد(هــدایــت،اللّهیاي ب

ملقب و در واقع » نائب الصدر«شیروانی در این دوران توسط محمّد شاه به عنوان العابدینزینحاجی

اه، ). پس از محمد شـــ343،ص.1387متولی وظایف و مرســـومات مملکت فارس شـــد(زرین کوب،

گري نداشــت اما آزار و اذیت آنان را هم به شــدّت ممنوع کرد و ناصــرالدین شــاه تمایلی به صــوفی

  ).493، ص 7،ج1389دیگران، و پیتر (اوري،کردنسبت به آنها سخت گیري نمی
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در دوره ناصري است که این سلسله براي گسترش فعالیت خود مراکزي در شیراز، اصفهان، همدان  

کردند. در همین دوره اســت که انشعاب دیگري در این سلسله رخ می دهد و پس از و تهران ایجاد 

ـــ.ق به 1278مرگ رحمت علی شاه در سال  فرقه صفی علیشاهی، گنابادیه، کوثر علیشاهی و  4هـ

). در این میان فرقه صــفی علیشاهی 206،ص.1385مونس علیشــاهی تقســیم می شــوند(همایونی،

دوره شد تا جایی که تعداد قابل توجهی از بزرگان نیز جذب او شده داراي پیروان بیشــتري در این 

بودند و رفت و آمد شــخصــیتهاي برجسته درباري و عده اي از شاهزادگان به خانقاه صفی علی شاه 

) تا جایی که در مجلس شبهاي جمعه او بیش 107،ص.1361یک امر کاملاً عادي شده بود(هدایت،

). نگرانی 159،ص.1356یان حضــور پیدا می کردند(اعتمادالســلطنه،نفر از شــاهزادگان و اع 200از 

ناصــرالدین شــاه از این امر باعث شــد که دامادش ظهیرالدوله را مأمور حضــور در این جلسات براي 

ــاهی  ــفی علی ش کســب خبر کند که پس از مدتی خود ظهیر الدوله هم به طریقه نعمت اللهی ص

هــــ.ق به تهران آمده 1278گذشت رحمت علیشاه در سال علیشاه پس از درگرایش پیدا کرد. صفی

شاه قطعه زمینی الدّوله نوه فتحعلیبود و در خانه کوچکی ســاکن بود اما شاهزاده محمد میرزا سیف

علیشاه در تهران مشهور به مساحت دوهزار زرع براي بناي خانقاه به او داد و بعد از آن است که صفی

ـــیاري از افراد  ـــد و تعداد بس ـــري به او گرایش پیدا ش ـــخاص مهم دوره ناص ـــاهزاده ها و اش و ش

  ). 95،ص.1392کردند(پیروزان،

درزمان مظفرالدین شــاه از آنجا که شــاه نسبت به تصوف تسامح و تساهل بیشتري داشت عده       

زیادي از درباریان مرید صــفی علیشــاه شدند و نسبت به او ارادت می ورزیدند و او را ولی زمان می 

نستند و این قدرت صفی علیشاه تا آنجا بود که در برخی آثارش به بررسی وظایف اصلی مسئولین دا

مملکتی می پرداخت(همان). افضل الملک در کتاب تاریخ خود در باب نام افراد معروف ایران که در 

نعمت هـــ.ق فوت کرده اند از صفی علیشاه نام می برد و او را از مشهورترین بزرگان شاه 1316سال 

ــلطان  ــیار دارد و در خانقاه خودش در تهران نزدیک پارك ظل الس اللهی نام می برد که مریدان بس

هـ.ق ظهیرالدوله 1316). پس از مرگ صفی علیشاه در 372،ص.1361دفن شده است(افضل الملک،

که وزیر دربار نیز بود مطابق وصــیت صــفی علیشــاه جانشــین او شــد. از آنجا که ظهیرالدوله فردي 

درباري بود و همچنین اغلب پیروان این فرقه از اشراف بودند با به قدرت رسیدن او این فرقه سلسله 
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ــیل  ــرافیت پیدا کرد و از آنجا که مهمترن طرفداران آن از تحص نعمت اللهی رنگ و بو و گرایش اش

ر دلیل و د کرده ها و صاحبان مناصب دولتی بودند آشنا به تفکرات آزادي خواهانه بودند و به همین

راســتاي نیل به اهداف اصــلاح طلبانه انجمن ســیاسی فرهنگی اخوت را تأسیس کردند. این انجمن 

شــعبه هایی در برخی شهرهاي کشور دائر نمود. اعضاء این انجمن از حامیان مشروطه بودند و البته 

این انجمن مورد  معتقد به اصلاحات از بالا بودند و نه از طبقات فرو دست. در دوره محمد علی شاه

غضــب شــاه قرار گرفت و بعد از بمباران مجلس، خانه ظهیرالدوله ویران شــده و کتابخانه و اموالش 

  ). 98-100ص. ،ص1361افضل الملک،غارت شد(

به پشتوانه دارابودن هواداران بسیار  1گنابادي حاج ملا سلطانعلی گناباديسرسلسله نعمت اللهی      

در ســراســر ایران از بیان تعالیم و عقاید صــوفیانه ابایی نداشــت. او که در حکمت شــاگرد ملاهادي 

سبزواري و در عرفان و سلوك شاگرد سعادتعلیشاه اصفهانی بود، از علماي عصر و جامع علوم ظاهر 

احاطه او را درین زمینه ها نشان می دهد. پس و باطن محسوب می شد و آثار او در تفسیر و عرفان 

). از 345،ص.1387از وي خلافت طایفه گنابادي در خانواده اش تقریبا موروثی شد(نک:زرین کوب،

  بنام شده است. )گنابادي( علیشاهی سلطان اللهیه آن زمان این سلسله به نعمت

ــاخه کوثرعلیشــاهی نه تنها در جریان مشــروطه بی       د، بلکه به مخالفت و مبارزه با طرف نمانش

مشروطه و مشروطه خواهی  نیز پرداختند واز رفتار خشن مستبدین در برابر مشروطه خواهان دفاع 

  و حمایت می کردند.

علیشــاه از این جهت که ساکن شیراز بود نمی توانست در انقلاب مشروطه نقش پررنگی مونس      

در این راستا انجمن اسلامی(بامحوریت حمایت از حفظ  داشــته باشد اما در حفظ آن به جد کوشید

خواهی شد. مجلس شــوراي ملی و اساس مشروطیت) راه انداخت و از طرفداران مشروطیت و آزادي

وي بعد از پیروزي انقلاب مشروطه روزنامه اي به نام احیاء منتشر کرد که مبلغّ افکار آزادي خواهانه 

توسط محمد علیشاه، حکومت او را غیر مشروع دانست و فتوا  بود. وي بعد از به توپ بســتن مجلس

ـــتاي مبارزه نظري با  داد کــه مردم نبــایــد به مأموران دولتی مالیات بپردازند. وي و یارانش در راس

ـــیخ فضــــل ـــخ تنــدي بــه تلگراف ش ـــتبــدادیــان پــاس ـــروعــهاس خواه االله نوري و علمــاء مش

                                                 
 ).12،ص.1383تابنده نام کامل سرسلسله را سلطان محمدبیدختی گنابادي می نویسد:(تابنده، 1
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ـــروطه ) بــه طور کــل می توان 104،ص.1392دادنــد(پیروزان، چنین گفت که وي در جریانات مش

  خواهی بسیار فعال بود.

در این دوران نعمت اللهیان با برخوردهاي شدیدي از سوي فقهاء هم مواجه بودند به طور مثال       

ازفقهاي مشــهور که در ابتداي دوره قاجار به شــدت با صوفیه برخورد کرد آقا محمدعلی بهبهانی و  

مخالفت وي در عرصه اندیشه بود و او برخلاف بهبهانی به خشونت و ضرب میرزاي قمی است. البته 

و شــتم معتقد نبود. البته فقهایی مانند ملااحمدنراقی و شیخ احمد احسایی و فلاسفه اي مانند ملا 

). به دستور محمدعلی بهبهانی بود 348،ص.1387علی نوري هم با صوفیه مخالف بودند(زرین کوب،

ـــوم ـــیــد(اوري و1212کرمــانشــــاه در ســــال  علیشــــاه درکــه معص  هـــــــ.ق بــه قتــل رس

اللّهی تعدادي نیز توســط علماء و یا به تحریک آنها در ). از پیروان نعمت492،ص.7،ج1389دیگران،

شــیراز، کرمان و جاهاي دیگر به مرگ محکوم شدند(همان). هر چند نباید از نظر دور داشت که در 

ــ.ق) به جهت تمایل به طریقه عرفاء مشهور بود. 1289این دوران حاج ملاهادي سبزواري (متوفی هـ

  ).348،ص.1387(زرین کوب،

قرن است که در ایران و هند صاحب مکتب و خانقاه و مرید بوده  7سلسله شاه نعمت اللهی بیش از 

ــتند. دوره تاریخی  ــغول هس ــوص در ایران به فعالیت مش ــورها به خص اند و هنوز هم در برخی کش

از دوره تیموري تا کنون دوره پرفراز و نشــیبی بوده است و داراي نقاط بسیار  فعالیت این ســلســله

پررنگ و گاه کم رنگی بوده اســت. در دوره تیموري که دوره تأسیس این سلسله هم هست، فعالیت 

ـــکاري تکیه ـــد و در عین حــالی که به طور آش گاه عامه و گاه رهبر آنهــا در ایران و هنــد آغــاز ش

ت بوده، رهبران آن با پادشاهان ایران و هند هم روابط نیکی داشته اند. دوره هاي ضد حکومنهضــت

اي که با یافتن محبوبیّت و منزلت زیاد صــفویه دوران پر افت و خیزي براي این ســلسله بود به گونه

نزد شاهان(برقراري روابط حسنه و وصلت با شاه و گاه رسیدن به مقام وزارت) شروع و با کوچ کردن 

ران پایان یافت. دوره افشار و زند نیز چندان دوره رونقی براي این سلسله نبود و برخی از آن به از ای

ــه  ــت به عرص عنوان دوره احیاء مجدد این طریقت در ایران و دوره تلاش نعمت اللهیان براي بازگش

تر رونق بیش ســیاســی ایران نام برده اند با اینکه در این مســیر موفق نشدند. در دوره قاجار مواجه با

این سلسله در ایران هستیم و کار به جایی می رسد که تعداد قابل توجهی از درباریان و شاهزادگان 
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از پیروان این طریقت می شوند و حتی وزیر دربار شاه قاجار به مقام خلیفگی قطب شاه نعمت اللهی 

سوي فقها نیز مواجه هستند می رسد. در عین حال آنها در این دوره با مخالفت و برخوردهاي تند از 

  که گاه این مخالفتها در حوزه اندیشه و گاه به قتل شاه نعمت اللهی ها هم منجر می شده است.

  نتیجه گیري

 همچون و باشدمی اثناعشري تشیع پیرو که است تصوف کهن سلاسل از یکی اللهی نعمت ســلسله

  .اندرسمی شیعه امامان و) ص( اکرم رسول به را خود بزرگان نسبت رشته تصوف سلاسل از بسیاري

 اهش دوران از پس و شدمی خوانده »معروفیه« کرخی، معروف شیخ جهت به ابتدا فقري سلسله این

 خوانده نیز »علیشاهی سلطان« یا »گنابادي« به بعداً و »اللهیه نعمت« ایشــان نام به ولی االله نعمت

  .است شده

 به ولی االله نعمت شاه فرزند االله خلیل الدین برهان شاه دوران از ســلســله این اقطاب اســتقرار محل

 لیرضاع شاه. بود برقرار دیار آن در) رضاعلیشاه( دکنی علیرضا شاه زمان تا و یافت انتقال هندوستان

 و دکنی طاهر شــاه هاينام به خویش مشــایخ از تن دو تصــوف و طریقت احیاي بســاط جهت به

 1211 سال در علیشــاه معصــوم .کنندمی اعزام ایران به را) علیشــاه معصــوم( دکنی میرعبدالحمید

  .شودمی غرق رودخانه در »کش صوفی« به معروف بهبهانی محمدعلی آقا دستور به هـ.ق

 تربیت و اختیار زمام وي از پس. گردید ایران در سلسله امور دارعهده اول نورعلیشاه ایشــان، از پس

 رضا انبج از او گنابادي، سلسله نویسندگان گفته به و رسید اصــفهانی علیشــاه حســین به ســالکان

ـــ.ق، 1234 ســنه در الدین زین شــیخ وفات از پس.گردید تعیین طریقت در خلافت به علیشــاه  هـ

ـــ.ق 1238 ســال در.گردید اللهیه نعمت طریقت مدار دائر کبودرآهنگی علیشــاه مجذوب  پی در هـ

 علیشــاه مســت شــیروانی العابدین زین میرزا به ســلســله امور کبودرآهنگی جعفر محمد حاج وفات

  .شد واگذار

 نام با شخصی که شد پیدا اللهیه نعمت سلسلۀ در انشعاب اولین علیشــاه مجذوب وفات از بعد البته

 مجذوب جانشین را خود اصفهانی، نورعلیشاه از فرمانی به اســتناد با] علیشــاه کوثر[ ملامحمدرضــا

  .کرد اعلام علیشاه

 با وي. شد سپرده علیشاه رحمت دست به ســلسله ارکان علیشــاه، مســت رحلت از بعد ترتیببه هر

 رد را] علیشاه سعادت[ اصفهانی تنباکوفروش محمدکاظم جانشــینی فرمان زیاد هايمخالفت وجود
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ـــ.ق 1276 ســال  بر مبنی جدیدي هاينامهاجازه که بود هامخالفت همین نتیجه در. کرد صــادر هـ

. دش منسوب وي به خود قبلی نظر در علیشاه رحمت تجدیدنظر و شیرازي محمد آقا حاج جانشینی

 در لیشاهع سعادت و بود نامعتبر و ساختگی جدید اجازه این گنابادي، طریقه نویسندگان گفته به اما

  .کردمی استناد و استدلال علیشاه رحمت دستخط به و نمود اختیار سکوت تنها مخالفان موج برابر

 سلطان به معروف) ـــقهـــ. 1327ـــ1251( گنابادي محمد ملاسلطان علیشاه، سعادت ارتحال از پس

ــ.ق جانشین 1293 سال در علیشاه  از متعددي تألیفات داراي و دانشمند شخصیتی وي. شد وي هـ

 در هــــ.ش 1288 سال در او. بود »العبادة مقامات فی السعادة بیان« نام با مجید قرآن تفسیر جمله

  .شد مقتول تن چند دست به سالگی شش و هفتاد سن

 تا جانشینانش و او و دادند تازه رونق سلسله این به االله نعمت شاه مانند علیشــاه ســلطان که آنجا از

 »اهیعلیش سلطان اللهی نعمت« به علیشاه سلطان زمان از ســلسله این اند،بوده گناباد اهل امروز به

ــده خوانده و معروف »گنابادي اللهی نعمت« یا ــلطان از پس .اندش ــاه س  ملاعلی ترتیب به علیش

 ناباديگ تابنده حسین سلطان علیشاه، صالح بیدختی بیچاره محمدحسن شیخ گنابادي، نورعلیشــاه

ــا ــاه، رض ــاه محبوب تابنده علی حاج علیش ــاه مجذوب تابنده نورعلی دکتر بالاخره و علیش  علیش

نا پس از درگذشت نورعلی تابنده و ب .اندداشته عهده بر را اللهیه نعمت سلسله فقراي امور سرپرستی

 هلمچ علیشــاه قطبثابت طریقتی لقب با )طباطبایی( جذبی علیرضــا بر وصــیت او، مهندس ســید

  گنابادي شد. علیشاهیسلطان اللهینعمت سلسله

  منابع

، دوران اخیردرآمدي بر تحولات تاریخی سلسله نعمت اللهیه در ، ) 1381( آزمایش، سیدمصطفی

  . 1381تهران،حقیقت، اول، 

  ، تهران،حقیقت، اولعرفان ایران،) 1385(  آزمایش، سیدمصطفی

  امیرکبیر، تهران، روزنامه خاطرات(با مقدمه ایرج افشار)، ) 1356( اعتماد السلطنه، محمدحسن

سیروس، ، مصحح: اتحادیه، منصور، سعدوندیان، افضل التواریخ، ) 1361(افضل الملک، غلامحسین

  نتاریخ ایران، تهرا

  اول، تهران،دانشگاه امام صادق، شیعیان از سقوط بغداد تا ظهور صفویه،) 1384( الویري، محسن
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)، تهران،امیرکبیر، 2قسمت7ي، (ج، تیمور قادرتاریخ ایران دوره قاجاریه، )1389( اوري، پیتر و دیگران

  دوم.

  .، اولنشر خرم،قم ،ایران سخنوران نامى معاصر ،) 1373( برقعى، محمد باقر

ه فصلنامه فلسف،تحلیلی انتقادي از فرقه نعمت اللهیه گنابادي، ) 1385( بیدختی گنابادي،حسنعلی

  ،تهران) 39شماره( ،وکلام

 ، تاریخ ایران دوره تیموریان، هـ.ر.رویمر و دیگران، مترجم:) 1390( پژوهشگران دانشگاه کمبریج

  .رمیعقوب آژند، تهران،جامی، چها

امیرکبیر، ، تیمور قادري، تهران،تاریخ ایران دوره صفویان، ) 1389(  پژوهشگران دانشگاه کمبریج

  پنجم

، واکنش و عملکرد شعب طریقت نعمت اللهیه به جنبش مشروطه خواهی، ) 1392(پیروزان، هادي

  ، اصفهان)شماره دوم(، سال پنجم هاي تاریخیفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش

  ، تهران،حقیقتآشنایی با عرفان وتصوف، ) 1383( نورعلیتابنده، 

  .،سازمان فرهنگى تفریحى شهردارى اصفهانرجال و مشاهیر اصفهان، اصفهان ،) 1385( جناب، على

نفائس، اصفهان،  ،مکارم الآثار در احوال رجال دوره قاجار ،) 1364( آبادى، محمدعلىحبیب

  ،  اولمخطوطات اصفهان

ه فصلنام، سیاست مذهبی تیمور گورکانی در مورد شیعیان، )  1389(ترابی، سید مرتضیحسینی شاه 

  ، تهران)11شماره(، سال چهارم علمی تخصصی سخن تاریخ

  ، تهران، طهورىمصحح: احمد طاهرى عراقى ،)  بی تا(خواجه محمد پارسا، قدسیه

 ، هیرمند، اول، تهرانبیرجندنامه ،)  1381(رضایى، جمال

  .، تهران، امیرکبیر، هفتمدنباله جستجو در تصوف ایران، ) 1387( رین کوب،عبدالحسینز

  .، ارزش میراث صوفیه، تهران، امیرکبیر، شانزدهم)  1392( زرین کوب،عبدالحسین

  ، تهران، سمت، چهاردهممقدمه اي بر عرفان و تصوف، ) 1387( سجادي، سید ضیاء الدین

، ، تهران عوارف المعارف( ترجمه)،) 1375( ابومنصور اصفهانى الدّین ابوحفص/سهروردى، شهاب

  .انتشارات علمى و فرهنگى

  ، مترجم: یغمایی، اقبال ، تهران، توسسفرنامه شاردن، )  1372(شاردن، ژان
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، مصحح: سادات ناصري، حسن، تهران، )1ج ،(قصص الخاقانی، ) 1375( شاملو، ولی قلی بن داوود قلی

  .تشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان چاپ و ان

  الهام، ، تهران، مصحح: پرویز عباسى داکانىنسایم گلشن،  ) بی تا( شاه داعى شیرازى

  مصحح:اسماعیل شاهرودي، فخر رازي.، دیوان شاه نعمت االله ولی، ) 1375(شاه نعمت االله ولی

، تهران، امیرکبیر، چاپ دوازدهم هجريتشیع و تصوف: تا آغاز سده ، )  1374(الشیبی، کامل مصطفی

  دوم

  ، تهران، احمدي بستان السیاحه، ) 1315( العابدینشیروانی، زین

  .، تصحیح: اصغرحامد(ربانی)، تهران، سعديریاض السیاحه، ) 1339(  العابدینشیروانی، زین

، ، مصحح: اکرم جودى نعمتىعقل و عشق یا مناظرات خمس، )  بی تا(صائن الدین على بن ترکه

  .، میراث تهران

، تحولات سیاسی و علمی تصوف از سقوط صفویه تا برآمدن زندیه، )  1389(عقیلی، سید احمد

  .، تهران )66شماره(سال پنجم  فصلنامه تاریخ ایران،

،نسبت علم وسیاست در طریقه هاي عرفانی عصر زندیه(با تأکید بر )  1392( عقیلی، سید احمد

 ، نگري و تاریخ نگاري دانشگاه الزهراءفصل نامه علمی پژوهشی تاریخذهبیه و نعمت اللهیه)، 

  .، تهران)12شماره(23سال

  سوم، یزد، اندیشمندان یزد ،تذکره شعراى یزد ،) 1382( فتوحى یزدى، عباس

منصور ، تصحیح و تحشیه:  )1ج(، فارسنامه ناصري، (بی تا) فسایی شیرازي، میرزا حسن حسینی

  امیرکبیر رستگار فسایی، تهران،

-، مجمع، قمباباپورمصحح: یوسف بیگ ،تذکره نتائج الافکار ،)  1387(االلهگوپاموى، محمد قدرت

  .ذخائراسلامى

اهتمام: بهروز صفرزاده، حمید  ،تذکره مرآة الخیال،) 1377( لودى، شیرعلیخان بن على امجدخان

  روزنه،حسنى، تهران

، بازتاب سیر مواجهه با تصوف نعمت اللهی در معماري )  1392(مردمی،کریم، دهقانی تفتی،محسن

سال اول ،  اسلامیپژوهشی معماريفصلنامه علمیمجموعه خانقاهی زیارتی شاه ولی تفت، 

  ، تهران) شماره اول(



  
  
  
  
  

  
  1400، دوم ، شمارهپنجم دوره ،یقیو عرفان تطب انیمطالعات اد
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محمد جعفر ، تصحیح: حدائق الحقایق، )  1382(معصوم شیرازي، محمد معصوم(معصوم علیشاه) 

  .محجوب، تهران، سنایی

، نقش صوفیان در تشکیل و تداوم حکومت بهمنیان، فصلنامه تاریخ اسلام ) 1384( معصومی، محسن

  .، تهران21سال ششم شماره

  .، ترجمه: میرزا اسماعیل حیرت، تهران، فرهنگ سرا2، تاریخ ایران ج) 1362( ملکم، سرجان

، ن دار العلم شرق، مصحح: محمد رضا نیلفروشان، اصفهان، اصفها)  1386( الدینمهدوى، مصلح

  ،.سازمان فرهنگی تفریحی شهرداري

، شیوخ شاه نشان روابط دودمان شاه نعمت اللهی با سلاطین، ) 1384( میر حسینی،محمد حسن

  .،تهران ) 19شماره( ،فصلنامه نامه انجمن

  ، مصر، دار السعاد الصباح، یوسف زیدانلفوائح الجمال و فواتح الجلا، ) تابی(نجم الدّین کبرى

  انتشارات طهورى، ، تهران، حق وردى ناصرىزبدة الحقائق، ) تابی(الدّیننسفى، عزیز 

  .، تهران، اتحادسرچشمه تصوف در ایران، ) 1343( نفیسی، سعید

  )121شماره( ، فصلنامه هنر و معماري، سلسله جلیله نعمت اللهی رضویه مرتضویه، ) 1344( نوربخش

  .تهران

  .، تهران، دانشگاه تهرانصالحیه، )  1346(ورعلیشاه ثانین

، انجمن ، مصحح: نصیرى، محمد رضا، تهرانجغرافیاي بلوچستان، )1386(وزیرى، احمد على خان

  .آثار و مفاخر فرهنگی

  .تهران، امیر کبیر ،مصفا، مظاهر ،مجمع الفصحاء ،)  1382(هدایت، رضا قلى بن محمد هادى 

، تصحیح و تحشیه: جمشید تاریخ روضه الصفاي ناصري، ) 1385(  هدایت، رضا قلى بن محمد هادى

  .کیانفر، تهران،  اساطیر

، تهران، مکتب عرفانی تاریخ سلسله هاي طریقت نعمت اللهیه در ایران، )  1358(همایونی، مسعود

  ایرانی

 مهرداد، رهبرى -وشنى زعفرانلو، ترجمه قدرت االله رو سیستانخراسان ، ) 1365( ییت، چارلز ادوارد

  ، یزدانتهران


